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عرض كرديم يكـي از آيـاتي كـه بـه آن بـراي صـحت معاطـات                  

يا أيها الـذين     « : از سوره نساء مي باشد       29استدلال شده آيه    
آمنوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلـّا أن تكـون          

 .» تجارةً عن تراضٍ منكم 
است كه فـرق    يه مطرح است اين      درباره اين آ   ه يكي از مباحثي ك   

؟ از دو جهت بـين تجـارت و بيـع فـرق            بين تجارت و بيع چيست    
 اينكه تجارت به هر بيعي گفته نمـي شـود بلكـه             اول؛   وجود دارد 

يعني كسي كار خود را در      ،  تجارت يك فن و يك حرفه مي باشد         
ه ايـن جريـان     ادر نتيج ده كه مال را به جريان بياندازد ت       اين قرار دا  

استفاده ا ي بدست بياورد كه بـه چنـين كـسي تـاجر مـي گوينـد           
بنابراين نسبت بين تجارة و بيع عام و خاص من وجـه مـي باشـد                

 مثل كساني  زيرا بعضي جاها بيع و شراء هست ولي تجارت نيست         
مثل خوراك يا پوشاك و     ان چيزهايي   كه براي رفع حوائج زندگيش    

ي تجارت هـست ولـي بيـع و شـراء           و گاه ،  مي خرند   امثال ذلك   
ي درست كرده كه تعدادي ماشين در       نيست مثلاً شخصي يك مركز    

ن نگهداري مي كند و بعد اين ماشينها را به ديگران كرايه مي دهد          آ
و آنها مبلغي را به عنوان حق كميسيون به او مي دهنـد خـوب در                
اينجا در مركز مذكور خريد و فروشي صورت نمي گيـرد ولـي در              

قع تجارت صورت مي گيرد ، خلاصه اينكـه تجـارت يعنـي بـه               وا
جريان انداختن مال براي بدست آوردن منافع كه اين أعم از بيع و             

  . شراء و صلح و اجاره و امثالهم مي باشد
               

ارت يـك    فرق دوم بين تجارت و بيع اين است كه در عـرف تج ـ            
معناي حرفه اي دارد بخلاف بيع و شراء يعني در عرف به هر كسي 
تاجر نمي گويند بلكه به كسي مـي گوينـد كـه تجـارت را بـراي                 
خودش به عنوان يك حرفه و فن قرار داده لذا اگر شخـصي يـك               
دفعه چيزي بخرد و بفروشد به او تاجر نمي گويند و در باب مشتق 

نجا گفتيم كـه بعـضي    كرده ايم ، در آ   اره اين مطلب بحث   نيز ما درب  
اما بعـضي از    ،  از مبادي هستند كه معناي حدثي دارند مثل ضرب          

مبادي هستند كه معناي ملكه دارند مثلاً به كسي كه ملكـه اجتهـاد             
       و امثـال ذلـك بـه        ار و خ  را داراست مجتهد مي گويند و يا تم مار

كساني مي گويند كه شغل و حرفه آنها اين چنين است لذا شايد در      
عرف كلمه تاجر نيز همين طور باشد كه البته هر چه كـه باشـد در                
بحث ما مؤثر نمي باشد زيرا بحث ما در اين است كه در هر كجـا                
كه تجارت معاطاتاً تحقق پيدا كند به آن تجارت مي گويند و آيـه              

د صحيح فه نيز دلالت دارد بر اينكه هر كجا تجارت صادق باش       شري
 صحيح اسـت و     ي نيز معاطاتتجارت   است پس معلوم مي شود كه     

  .  احتياج به عقد و صيغه لفظي نداريمدر آن 

 خوب اگر نسبت بين تجارت و بيع عام و خاص من وجـه باشـد
 تجارة مي توانيم به آية التجارة تمسك كنيم زيرا در بعضي از جاها

بر بيع صدق مي كند ولو اينكه بيع معاطاتي و بـدون صـيغه باشـد                
ن بيع و شراء صـادق      وقتي در آن قسمت از تجارة كه در آ        بنابراين  

يع و شراء صحيح است معاطات نيز صحيح است پس كل معاطات ب
  . ن صدق كند يا نهاست چه تجارت بر آ

 از سـوره    1حت معاطات آية الوفـاء يعنـي آيـه           بر ص  چهارمدليل  
 ـ »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود       « : مائده مي باشد     د  عق

داد را بـه همـديگر گـره زدن و          يعني دو عهد و پيمـان و دو قـرار         
مرتبط كردن و در بيع نيز همينطور اسـت زيـرا بـايع مـي خواهـد               

 گـره بزنـد و      اضافه را از خودش قطع كند و مثمن را بـه مـشتري            
 ارتباط و اضافه خود را با ثمن        منتقل كند و مشتري نيز مي خواهد      

بزند و منتقل كند خوب حـالا بـايع و    گرهقطع كند و آن را به بايع  
مشتري براي جابجايي اين اضافه ها يك قراردادي با هم مي بندند     

يه مذكور نيـز مـي      داد همان عهد و پيمان مي باشد و آ        كه اين قرار  
 ـ         د چـه لفظـي در بـين     فرمايد به عقود و پيمان و قراردادها وفا كني

  .باشد يا نباشد 
مطالـب را   ظرشريفتان باشد تا بقيـه       خوب اين مقدار از بحث در ن      

 .... بعداً خدمتتان عرض كنيم

 
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو       

        ينمحمد و آله الطاهر                           


